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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

8سال بي خبري از برادرانم سخت ترين سال هاي زندگي ما بود
گفت وگوي »جوان«  با خواهر شهيدان احمد، محسن و مسعود لک

    احمد محمدتبريزي
خانواده لک سه شهيد را با فاصله اي کوتاه تقديم  اسلام و 
انقلاب کرده است. احمد و محسن در يک روز در جريان 
عمليات والفج�ر مقدماتي در بهمن 1361 به ش�هادت 
رسيدند. پيكر دو برادر در منطقه ماند و خانواده سال ها 
منتظر خبري از عزيزانش�ان بود تا اينكه در آذر 1369 
پيكر احمد و محسن تفحص و تشييع شد. مسعود نيز که 
در نوجواني به جبهه رفته بود چند سال پس از پايان دفاع 
مقدس به دليل عوارض ناشي از مجروحيت هاي جنگ به 
شهادت رس�يد و به ديدار برادران ش�هيدش شتافت. 
خانواده لک در اين س�ال ها اتفاقات زيادي را به چشم 
ديد. عذرا لک خواهر شهيدان در گفت وگو با »جوان«  از 
برادران شهيدش و سال ها چشم انتظاري آنها مي گويد. 

    
فض�اي خانواده تان چه ح�ال و هوايي داش�ت و 

برادرهايتان در چه محيطي بزرگ شدند؟
خانواده ما نیمه مذهبي و پرجمعیت بود و در شهرستان ازنا 
ــتان زندگي مي کردیم. پدرم کارمند راه آهن  از استان لرس
ــم مکتب بود. خانواده  و حافظ قرآن بود و مادرمان نیز معل
پدري مان از مجتهدان قم بودند. آقااحمد پسر بزرگ خانواده 
متولد 1328 و آقا محسن نیز فرزند پنجم خانواده مان بود. 
آقامحسن آذر 1340 متولد شد و از همان کودکي بچه بسیار 
باهوشي بود. به دلیل هوش بالایي که داشت در پنج سالگي به 
کلاس اول رفت و با برادر دیگرمان که از آقامحسن یک سال و 
نیم بزرگ تر بود همکلاس شد. دوران ابتدایي را در مدرسه اي 
که دیوار به دیوار خانه مان بود گذراندند. چون پدرمان خیلي 
ــي داد برادرانم را براي دوران  به درس بچه هایش اهمیت م
راهنمایي به مدرسه شرکت نفت فرستاد. مدرسه اي که شبیه 
مدرسه هاي غیرانتفاعي امروز بود و باید هزینه  اي به مدرسه 
داده مي شد و دانش آموزان لباس هاي فرم مخصوص داشتند. 
چون شهرمان یک دبیرستان بیشتر نداشت آقامحسن در 
17سالگي دیپلم رشته تجربي را گرفت. بلافاصله سال بعد 
از آن در دانشکده پزشکي تهران در رشته پزشکي عمومي 
قبول شد. با خواهرزاده ام با هم قبول شدند. قبل از اینکه وارد 
دانشگاه شود عضو سپاه شد و به سپاه تعهد داد هر شش ماه 
به عنوان بهیار به جبهه برود. دانشگاه که قبول شد مستقیم 
از سپاه به دانشگاه رفت. برادرم محسن سال 1358 نامزد و 

دو سال بعد از بهار 1361 ازدواج کرد. 
برادرهايتان در هم�ان اوايل جنگ  به ش�هادت 

رسيدند؟
ــال 1361 براي آخرین بار به  بله، آقا احمد و آقا محسن س
جبهه رفتند و در جریان عملیات والفجر مقدماتي مفقودالاثر 
شدند. برادر بزرگم شهید احمد لک همراه آقامحسن در یک 
شب مفقودالاثر شدند. هر دو برادرم در شب 21بهمن 1361 
به شهادت رسیدند. من آن زمان کلاس چهارم ابتدایي بودم 
و خاطرم است براي مدت خیلي طولاني در خانه مان گریه و 
زاري بود و هرکس هر جایي را که به ذهنش مي رسید براي 
پیدا کردن خبري از برادرهایم جست وجو مي کرد. جبهه، 
سردخانه ها و بیمارستان ها را به امید یافتن خبري از آقا احمد 
و آقا محسن مي گشتند و آشنایان و بستگان در گوشه اي از 
ــور دنبال برادرانمان مي گشتند. گاهي هم برخي افراد  کش
ــتند اذیتمان کنند به دروغ مي گفتند پسرهاي  مي خواس
ــیراز دیده اند. بعد خانواده با کلي امید بلند  خانواده را در ش
مي شدند و به شیراز مي رفتند تا ببینند این خبر واقعیت دارد 
یا خیر. بعد که به شیراز مي رفتند، مي فهمیدند چنین چیزي 
واقعیت نداشته است. خیلي اینطوري ما را اذیت کردند. بعد 
از این همه گشتن و جست وجو در آخر در آذر سال 1369 
نخست پیکر مطهر آقا محسن را به شهرستانمان آوردند و 
بعد با فاصله اي چهارماهه پیکر برادرم بزرگ ترم، آقااحمد 

نیز به خانه آمد. 
از خانواده شما دو برادرتان در جبهه و دفاع مقدس 

حضور داشتند؟
 برادر دیگرم به نام مسعود که متولد 1348 و از من یک سال 
بزرگ تر بود نیز با وجود سن کمش در جبهه حاضر شد. عضو 
ــیج بود و پس از مدتي درس را رها کرد و به جبهه رفت.  بس

آنقدر سن و سالش کم بود که اهالي ازنا او را مي شناختند و به 
خاطر کم بودن سنش او را به جبهه نمي بردند. بعد برادرم به 
خاطر همین موضوع سوار قطار شد و به اراک رفت و از آنجا 
عازم جبهه شد. 10 تومان به پیرمردي  داد وگفت  بگو پدرم 
هستي و رضایت داري که به جبهه بروم. پیرمرد هم این کار 
را انجام  داد. برادرم آن موقع کلاس اول راهنمایي بود. ایشان 
چند سال در جبهه بود و نزدیک نخاعش ترکش خورده بود 
ــد. یک ترکش هم کنار قلبش داشت.  و خیلي اذیت مي ش
ــال ترکش هایش حرکت و ایست قلبي کرد.  بعد از چند س
هنگام شهادت سه فرزند داشت. در شهر ما فقط دو خانواده 
ــهید باقري تنها  ــهید دادند، خانواده ما با خانواده ش سه ش
خانواده هاي سه شهید ازنا هستند. یکي دیگر از برادرهایم 
نیز در جنگ حاضر بود. از خانواده ما همه در جبهه بودند و 

فقط پدرم در جنگ حضور نداشت. 
شهادت دو برادرتان چگونه رقم خورد؟

آقا احمد و آقا محسن با فاصله یک شب از هم شهید  شدند. 
اول احمد وارد عملیات  شد و وقتي برنگشت محسن گفت 
من باید با او برگردم و نمي توانم بدون برادرم به خانه بروم. 
ــن مي گفت اگر  ــت و آقا محس برادر بزرگم زن و بچه داش
بچه هایش جلویم بیایند و بگویند شما با هم رفتید و الان چرا 
تنها آمدید جوابي ندارم به آنها بدهم. همانجا مي گوید یا من 
با برادرم برمي گردم یا اصلًا برنمي گردم. وقتي رفت چند تا 
از دوستانش او را دیدند که به اسارت دشمن درآمده است. 
ــمت پل رفت و وقتي پل را  زدند دیگر  همراه بعثي ها آن س
ــتند. چند نفر از آزادگان  بچه ها ماندند و راه برگشتي نداش
که بعدها آمدند محسن را دیده بودند. مي گفتند دیدیم که 
کوله پشتي اش را انداخت و دست هایش را بلند کرد و اسیر 
شد. محسن قدش بلند و بدنش هیکلي و درشت بود. وقتي 
پیکرش را آوردند از جلو دست هایش را با سیم بسته بودند 
ــت هایش فرو رفته بود. اینکه در طول  و این سیم ها در دس

اسارت چه کاري با اینها کرده بودند معلوم نیست. 
يعني تير خلاصي زده بودند؟

مثل اینکه تیرخلاصي زده بودند. برادرم با یکي از پسرهاي 
خانواده باقري با هم بودند و هر دو را با هم همزمان آوردند. هر 
دو را یکجا پیدا کرده بودند. آن روز شش شهید را به شهرمان 
ــش نفر با هم بودند. 18 آذر 1369 بود که  آوردند که هر ش
پیکر برادرهایم آمد. خیلي برایمان سخت بود. فشار خیلي 

زیادي به ما آمد. 
پدر و مادرتان واکنش شان نسبت به شهادت سه 

فرزندشان چه بود؟
خیلي برایشان سخت بود. دیده اید وقتي بچه ها از مدرسه 
تعطیل مي شوند دوست دارند خانه آرام و غذا حاضر باشد. 
من و برادر و خواهرهاي کوچک ترم دیگر در خانه این حالت 
را نداشتیم. وقتي از مدرسه به خانه مي آمدیم حداقل هفت، 
هشت نفر در خانه مان در حال گریه کردن بودند. اطرافیان 
ــان بودند.  ــتند و کنارش پدر و مادرمان را تنها نمي گذاش
ــنایان تا یکي دو سال به  همسایگان، فامیل، دوستان و آش
ــر روز این صحنه ها را مي دیدیم.  خانه مان مي آمدند و ما ه

پس از شهادت برادرهایم مادرم فشار خون خیلي شدید و 
نفس تنگي گرفت. پدرم طاقتش خیلي بیشتر بود و صبوري 
مي کرد. مفقودي برادرهایم، برایمان سخت تر از شهادت بود. 
تکلیف پدر و مادرم مشخص نبود و هرلحظه امید داشتند 
ــد. هنگامي که آزادگان به  تا خبري از احمد و محسن برس
میهن بازمي گشتند پدر و مادرم جلوي در خانه را چراغاني 
کرده و امید به بازگشت بچه هایشان داشتند. فکر مي کردند 
ــتند و به میهن بازخواهند  ــان جزو آزادگان هس پسرانش
گشت. خیلي از مفقودان همراه آزادگان بازگشتند و در شهر 
خودمان چند نفر برگشتند ولي خبري از برادرهایمان نبود. 
برادرم مسعود انگار چیزهایي مي دانست ولي به کسي چیزي 
نمي گفت. خیلي در خودش بود و اعصابش خرد و کلافه بود. 
به مادرم گفت چیزي بگویم ناراحت نمي شوید،  چرا جلوي 

در خانه را چراغاني کرده اید؟ مي گفت یک درصد احتمال 
ــرهایتان برنگردند. مادرم مي گفت خدا نکند و  بدهید پس
ــاءالله که مي آیند. مي گفت اسراي ما  اینطوري نگو و ان ش
هم مي آیند و منتظر بازگشت بچه هایش بود. همسر برادرم 
ــن با ما زندگي مي کرد و خیلي کمک مان مي کرد.  محس
مادرم انگار اصلًا در این دنیا نبود تا چند سال حال خودش 
را نمي فهمید. به مرور دیگر با این قضیه کنار آمد. مي گفت 
چاره اي ندارم و باید قبول کنم و این اتفاقي است که براي 
ــت. من هم راضي ام به رضاي خدا. باز با  خیلي ها افتاده اس
تمام این حرف ها نبود فرزندانش خیلي برایش سخت بود. 

احمد و محسن به همديگر وابسته بودند؟ 
همرزمانشان مي گفتند محسن برادرت رفته تو دیگر نرو، او 
هم گفته بود من بدون برادرم برنمي گردم. خیلي به همدیگر 

وابسته بودند. در کل وابستگي خاصي بین برادرهایم بود و 
ما برادر و خواهرها خیلي به هم وابسته بودیم. اختلاف سني 
مهم نبود و همه در کنار هم زندگي مي کردیم. هیچ کس 
کلامي از جدایي و فاصله نمي گفت حتي خواهرزاده هایمان 
با ما زندگي مي کردند. مادرم نمي گذاشت بچه ها از هم جدا 

شوند و فاصله بگیرند. 
شما چه احساسي نسبت به برادرانتان داشتيد و 

نبودن شان برايتان چه حس و حالي داشت؟
همیشه احساس غرور مي کردیم چون خدا چند برادر به ما 
داده بود که دنبال خطا و اشتباه نرفتند. برادرهایم از بچگي 
و از زمان شاه اهل نماز و مسجد بودند. برادرم احمد قبل از 
انقلاب براي میلاد حضرت مهدي)عج( جشن مي گرفت. 
آن زمان مثل الان خیلي براي میلاد امام زمان)عج( جشن 
ــدني این کار را  ــقي وصف نش نمي گرفتند و برادرم با عش
مي کرد. از زماني که برادرانم رفتند انگار سایه بزرگي از سر 
ما رفت. همه چیز عوض شد. نبودن شان را خیلي احساس 
مي کنیم. احمد برادر بزرگمان بود و مثل سقف بزرگي بالاي 
سر خانه بود که حالا در نبودش این سقف ریخته است. حتي 
همسایگان هم احترام خاصي برایش در محل قائل بودند. 
خیلي دست خیر داشت و فقط کافي بود بفهمد همسایه، 
فامیل یا دوستي مشکلي دارد، تلاش مي کرد تا به آن شخص 
کمک کند. همه احساس خاصي نسبت به ایشان داشتند. 
ــي برایمان نیفتاد. اگر  از روزي که رفت دیگر اتفاقات خوب
ایشان و برادرم محسن بودند دیگر هیچ کدام از این اتفاقات 

برایمان نمي افتاد. 
عصاي دست پدر و مادرتان بودند؟

ــان را دراز  بله، خیلي زیاد. برادرهایم جلوي مادرمان پایش
ــان قائل  نمي کردند و احترام خیلي زیادي براي والدین ش
ــتر به مادرمان احترام مي گذاشتند. آقا  بودند. از همه بیش
ــته که من عازم  ــي از وصیتنامه اش نوش محسن در بخش
جبهه هاي حق علیه باطل هستم و نمي دانم چگونه از پدر 
و مادرم قدرداني کنم و من نمي توانم مزد زحمات شما را 
تقدیم تان کنم. همچنین همسر آقا احمد مي گوید وقتي 
ــد به من مي گفت کسي نباید جلوي  حرفي چیزي مي ش
مادرم پایش را دراز کند. مي گفت اینها پدر و مادرم هستند و 
احترام شان واجب است. همسر برادرم مي گوید همیشه این 
اندازه از احترام به پدر و مادر خیلي برایم جالب بود. مادرمان 

نیز بي اندازه احترام فرزندانش را نگه مي داشت و هر کاري 
که مي خواست انجام دهد اول با احمد مشورت مي کرد بعد 
آن کار را انجام مي داد. آقا احمد بعد از ازدواج هم همسایه 
ما بود و خانه اش در نزدیکي ما قرار داشت. یک سال قبل از 

شهادتش خانه جدید ساخت و کمي از ما فاصله گرفت. 
با شهادت برادرهايتان پشت تان خالي شد؟

انگار ستون خانه مان ریخت. در نظر بگیرید دو پسر رعنا در 
یک شب از یک خانه بروند چقدر براي اعضاي آن خانواده 
سخت خواهد بود. اصلًا کل فامیل مان از نبودن این دو برادر 
ــار زیادي روي همه  ما بود. هنوزم هم  ضربه خوردند و فش
ــاس مي کنیم و برایمان سخت است.  ــان را احس نبودن ش
ــان  ــان مي گذرد و نبودن ش ــال از شهادت ش حدود 37 س
فراموش نمي شود و نخواهد شد. تصور کنید یک پدربزرگ 
ــت مي دهید هیچ وقت فراموش شان  یا مادربزرگي از دس
نمي کنید و خوبي ها و خاطراتشان از یادتان نمي رود. اینها 
برادرمان بودند و خاطراتي از آنها داشتیم و نبودشان خیلي 
برایمان سنگین بود. ما خانواده شاد و شلوغي بودیم. حتي 
صبحانه مان را هم تنهایي نمي خوردیم و همه کارهایمان با 
هم بود. ناگهان انگار یک زلزله آمد و خانواده ما از هم پاشید. 
عروس چند ماهه برگشت و خیلي اتفاقات افتاد. کلاً شرایط 
ــه  زندگي ما تغییر کرد. به قول پدرم احمد را خدا بعد از س
دختر به من داد و خیلي برایم عزیز بود. با شهادت احمد و 
ــن یکدفعه زیر پاي پدرم خالي شد. مادرم هفت ماه  محس
بعد از شهادت مسعود فوت کرد. پدرم هم بعد از دو سال از 

مادرم از دنیا رفت. 
شما بيشتر دلتنگ چه کسي مي شويد؟

ــان  برایم هیچ فرقي نمي کنند. هر چه مي گذرد نبودن ش
ــعود همسن  ــتر آزارمان مي دهد اما چون برادرم مس بیش
ــتر دلم برایش تنگ  ــازي  دوران کودکي ام بود بیش و همب
مي شود. خاطرات زیادي از بازي هاي کودکي ام با مسعود 
دارم. همسر آقا محسن مي گوید باور نمي کنم شما همان 
ــید از بس که تغییر کرده اید.  ــلوغ باش خانواده قدیم و ش
ــز را در خانه مان  ــهادت برادرهایم همه چی مفقودي و ش

تغییر داد. 
مس�عود به دلي�ل حض�ور برادران�ش در جبهه 
نمي گفت حالا آنها که در جبهه هستند من ديگر 

به جبهه نمي روم؟
کسي نمي توانست جلوي مسعود را براي حضور در جبهه 
ــعود کونگ فو کار بود و کمربند مشکي داشت.  بگیرد. مس
مربي دو باشگاه در ازنا بود و حدود 80 شاگرد داشت. در کنار 
این باشگاه رفتن ها جبهه هایش را هم مي رفت. وقتي یک 
ورزشکار و کونگ فو کار مي بینم یاد برادرم مسعود مي افتم. 
خیلي دل و جگردار و شجاع بود. الان فقط با خاطرات شان 
زندگي مي کنیم. مسعود هم خیلي طاقت دوري برادرانش 

را نداشت و با فاصله کمي به دیدار آنها شتافت. 
در پايان از ويژگي هاي اخلاقي و رفتاري برادرانتان 

برايمان بگوييد.
احمد هیکل درشت و قوي اي داشت و هر وقت از در خانه 
ــدند. آنقدر  ــوي پایش بلند مي ش ــد همه جل داخل مي ش
ــه مي رفت همه  ــخصیتش والا بود که در هر جمعي ک ش
حساب خاصي رویش باز مي کردند و احترام و ذوق خاصي 
ــن نیز خیلي آرام و کم حرف بود.  برایش قائل بودند. محس
ــرش به درس خواندن بود. به جایش هم شلوغ  همیشه س
کاري هاي خودش را داشت. در درمانگاه ازنا با لباس پزشکي 
کار مي کرد و ما هر وقت به درمانگاه مي رفتیم محسن را در 
حال مداواي بیماران مي دیدیم. شب و نصفه شب برایش 
فرقي نداشت و خودش را سریع بالاي سر بیماران مي رساند. 
هرجایي که مي رفت مردم را دوا و درمان مي کرد. همیشه 
ــتش به خیر بود. الان وقتي دور هم جمع مي شویم و  دس
ــان مربوط به برادرانمان  صحبت مي کنیم نصف خاطراتم
ــیني ها و دورهمي ها از خاطرات  است. عیدها و در شب نش
ــاد و غمگین را  قدیم و برادران مان مي گوییم. خاطرات ش
مرور مي کنیم و بچه هاي شهید احمد دوست دارند خاطرات 
پدرشان را بشنوند. ما از خاطرات مي گوییم و بچه ها با عشق 

زیادي حرف هایمان را گوش مي کنند. 

هنگام�ي ک�ه آزادگان ب�ه ميه�ن 
بازمي گش�تند پ�در و م�ادرم جلوي 
در خان�ه را چراغان�ي ک�رده و امي�د 
به بازگش�ت بچه هايش�ان داش�تند. 
فك�ر مي کردن�د پسرانش�ان ج�زو 
ميه�ن  ب�ه  و  هس�تند  آزادگان 
بازخواهند گش�ت. خيلي از مفقودان 
بازگش�تند و در  هم�راه آزادگان 
ش�هر خودمان چن�د نفر برگش�تند 
ول�ي خب�ري از برادرهايم�ان نب�ود
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